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فصلنامه بين



كشـورها و افـزايش تجـارت    

گرايـي نـوين در طـي دو دهـه     

كه منجر به  ده

انسـاني در   ـ ـ سازي جريانات مالي

شدن  گامي در مسير تقويت جهاني

موجب كاهش تجارت 

باعـث   از سـوي ديگـر  

بـر ايـن اسـاس    

ن بـر آ ايـن مقالـه   

نـه تنهـا   افـت و خيزهـاي آن   

بـه   ورودجهـت  

ي جهـت  ي اساس ـ

هنگـامي كـه نظـام جهـاني بـا      

هـاي   شـود اتحاديـه  

گـرا   ايـت گـرا و حم 

يـي  گرا هـم  ي از بحران، آنهـا نيـز  

گرايـي،   حمايت

  چكيده

كشـورها و افـزايش تجـارت     ياس ـيدر اقتصـاد س  يق ـيعم تأثيرشدن  يجهان

گرايـي نـوين در طـي دو دهـه      منطقـه  از سوي ديگر .داشته است الملل بين

دهشبديل گذشته در نقاط مختلف جهان به روندي رو به رشد ت

سازي جريانات مالي تجارت بين كشورهاي عضو و روان فزوني

گامي در مسير تقويت جهاني عنوان بهاين امر . درون منطقه شده است

موجب كاهش تجارت سو  يك اين رويكرد از اي، هاما براي عد. گردد تلقي مي

از سـوي ديگـر   جهاني وهاي اقتصادي فرايندو كاهش اي  هبين منطق

بـر ايـن اسـاس    . تشديد زيـان بـراي ديگـر منـاطق و كشـورها شـده اسـت       

ايـن مقالـه    .دشـو  شدن تلقي مي گرايي مانعي در مقابل جهاني منطقه

افـت و خيزهـاي آن   رغـم   بهنوين گرايي  است تا نشان دهد منطقه

جهـت  قشه راه نسو  يك ازشدن نيست بلكه  مانعي در مسير جهاني

ي اساس ـسـازوكار  از سوي ديگرباشد و  مي شدن يجهانهاي فرايند

هنگـامي كـه نظـام جهـاني بـا      . اسـت  شـدن  هدايت و تسريع رونـد جهـاني  

شـود اتحاديـه   مـي  رو روبـه هاي سياسي، اجتمـاعي و اقتصـادي    بحران

گـرا و حم  خود تـا حـدودي درون   يبراي حمايت از اعضااي  همنطق

ي از بحران، آنهـا نيـز  الملل بينشوند اما در مسير خروج نظام  مي

  .كنند جهاني خود را تشديد مي

حمايت شدن، تجارت، گرايي، جهاني منطقه :هاي كليدي واژه
      آن.سه.، آامريكاديه اوپايي، ااتح
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چكيده

جهان

بين

گذشته در نقاط مختلف جهان به روندي رو به رشد ت

فزوني

درون منطقه شده است

تلقي مي

بين منطق

تشديد زيـان بـراي ديگـر منـاطق و كشـورها شـده اسـت       

منطقه

است تا نشان دهد منطقه

مانعي در مسير جهاني

فرايند

هدايت و تسريع رونـد جهـاني  

بحران

منطق

مي

جهاني خود را تشديد مي
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شناخت و تحليل مناسـب از  
اين تحـولات در   ترينِ

. بوده استاز سوي ديگر 
در حـالي اسـت كـه رونـدهاي     
با شتاب فـراوان زنـدگي اجتمـاعي مـا را درنورديـده      
ايـن دو پديـده بـر يكـديگر قابـل بررسـي و       
و  ،موضـوعي فراگيـر در همـه شـئون زنـدگي بشـري      

  .استالملل  بينو روابط 

ميـان مـردم    در دورراه 
متفكري بنـا بـه خاسـتگاه و    

جريـان  «شـدن   بـراي طرفـداران آن، جهـاني   
در سراسر جهان است كه بـا تكنولـوژي توانمنـد    

، تـرين محصـول   كننده براي دسترسـي بـه بهتـرين و ارزان   
ــراي مخالفــان آن .  ب

اسـت تـا يـك ايـدئولوژي و     

ج در ي ـات راياز ادب ي
و  يفـرد  يرا بـر زنـدگ  

  

شناخت و تحليل مناسـب از  نيازمند  الملل بينسيستم نظام  ةجانب همهدرك درست و 
ترينِ محوري. است الملل بينتحولات اقتصاد سياسي  روند موجود
از سوي ديگر  گرايي منطقه وسو  يك از شدن جهاني ةپديد ،اخيرهاي 

در حـالي اسـت كـه رونـدهاي     اي  همنطق ـهاي  اتحاديهگيري  گرايش روزافزون شكل
با شتاب فـراوان زنـدگي اجتمـاعي مـا را درنورديـده       ،و فرهنگاقتصاد  شدن
ايـن دو پديـده بـر يكـديگر قابـل بررسـي و       ات متقابل تأثير بر اينكه، مضاف
موضـوعي فراگيـر در همـه شـئون زنـدگي بشـري       شـدن  جهـاني . مطالعه اسـت 
و روابط  شدن جهانيبر روند  تأثيرگذاراز موضوعات  گرايي

  شدن جهاني

راه شدن را فرايند شدت گـرفتن تعامـل از    جهانيشايد بتوان 
متفكري بنـا بـه خاسـتگاه و     هرشدن براي  جهاني). Porter, 2005( دنيا تعريف كرد

بـراي طرفـداران آن، جهـاني   . دارداي  ويـژه مشرب فكري تعريف 
در سراسر جهان است كه بـا تكنولـوژي توانمنـد    سريع اطلاعات، سرمايه و ابداع 

كننده براي دسترسـي بـه بهتـرين و ارزان    ذائقه مصرف و با
ــه اســت . (Dicken, 1998; Ohmae, 1995: 4) »تجديــد قــوا يافت

اسـت تـا يـك ايـدئولوژي و      جديـد گـويي   نظر بيشتر يـك گزافـه  ه شدن ب
  .(Ruigrok & Van Tulder, 1995: 2)» تحليلي 
يه بخش مهمكاست  يشگرف ةديپد شدن جهاني ، فرايندترديد
را بـر زنـدگ   تـأثير ن يشـتر يب و ر را به خـود اختصـاص داده  يدو دهه اخ

  

  

  

  مقدمه

درك درست و 
روند موجود

هاي  دهه
گرايش روزافزون شكل

شدن جهاني
مضاف. است

مطالعه اسـت 
گرايي منطقه

جهاني. 1

شايد بتوان 
دنيا تعريف كرد

مشرب فكري تعريف 
سريع اطلاعات، سرمايه و ابداع 

و با شده
ــه اســت تجديــد قــوا يافت

شدن ب جهاني«
 يمفهوم
ترديد بي

دو دهه اخ



از  يك ـيبه  شدن جهاني
چراكـه   ل شـده اسـت  

 تـوان  نمـي ه ك ـاسـت  
را  شـدن  جهـاني شـايد بتـوان   

د در يار شديروابط بس
 »يجهان يايو مداوم در پهنة جغراف

هـاي   شدن جهانيبه  1
تـر   تر و ارزان قيعم، تر

از هاي آن اخـتلاف دارنـد امـا    
رقت  قدر مهم نيست بلكه

. اسـت كـه اهميـت دارد   
ت كش مشـار يو افـزا 
ي، عظمـت و بزرگ ـ به واسطه 
ز يقبـل متمـا   يهـا  ه از دور
ه در حـال اتفـاق   ك ـچند صـد سـال اسـت    
 ياي ـدر دن چراكـه  بـوده 
 يها هكمتفاوت از شب 

ن آفشـردگي زمـان و مكـان اسـت كـه در      
محلـي   ـ ـ قيدوبندهاي ملي

 فراينـد ايـن  . آينـد  محلي گرفتار مـي 
نيسـتيم بلكـه    رو روبه

تدر سياسي روندي متكاثر و چندوجهي باشد كه در آن بازيگران مق
ي چنـدمليتي و  ها شركت

                                        

1. Thomas Friedman

جهانيامروزه . )2007 ،يموسو(بشر معاصر گذاشته است  ي
ل شـده اسـت  يمعاصـر تبـد   يزنـدگ هاي  ويژگين يزتريانگ و بحث ن
اسـت   يا واقـع موجـود لغزنـده    بـه و  دارد ال و منعطـف يس ي

شـايد بتـوان   . )Taylor et al, 2003: 2( »سادگي بـا آن تعامـل نمـود   
روابط بس«ا و ي Keohane & Nye)( »متقابل يدوران وابستگ يشمول
و مداوم در پهنة جغراف انات گستردهيهمراه با جر، عيق و وسياس عم

Held (1توماس فريدمنگروهي نيز همچون . نمودف يتعر

تر عيسر، جلوتر، معاصر شدنِ جهانيبراي ايشان . متعدد معتقدند
  .است شدن جهانيگذشته هاي  ه

هاي آن اخـتلاف دارنـد امـا     و دوران شدن جهانيگرچه بعضي در مورد آغاز 
قدر مهم نيست بلكه آن شدن جهانيقدمت  تاريخ و (Keohane, 1999) كوهن

اسـت كـه اهميـت دارد   ) متقابل ياس با مفهوم وابستگيدر ق(شدن  يو غلظت جهان
و افـزا  يش شـتاب نهـاد  يافزاي، دگيچيش پيافزا عدب 3ن غلظت در 

به واسطه شدن معاصر  يجهان« شانيد اياز د. مطرح است
از دور ،يوابسـتگ  يها هكشب تنيدگي درهمو  و سرعت ي
چند صـد سـال اسـت    به تعبيري  شدن جهاني گرچه. است
بـوده  نـادر  ةگذشته اوج فراز و فرود ايـن پديـد   ةده 2اما 

 يفكيبه لحاظ  يو اقتصاد ياسيسي، معاصر سطح نفوذ اجتماع
  .»گذشته است ي

فشـردگي زمـان و مكـان اسـت كـه در       فراينـد  شدن ، جهانياز نظر نگارنده
قيدوبندهاي ملي بيشترو فرهنگي از  جتماعي، اسياسي، تحولات اقتصادي

محلي گرفتار مـي  ـ و در قيود جديد جهاني شوند ميگذشته رها 
روبه شدن جهانيسويه و واحد نيست يعني فقط با يك  يك 
روندي متكاثر و چندوجهي باشد كه در آن بازيگران مق تواند ميبرعكس 

شركت(و اقتصادي ) اي منطقهو نهادهاي جهاني و  ها دولت

                                                                 

Thomas Friedman 
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ياجتماع
نيبارزتر
يمفهوم«
سادگي بـا آن تعامـل نمـود    به
شمول جهان«
اس عميمق
)Held, 1995

متعدد معتقدند
هدياز پد

گرچه بعضي در مورد آغاز 
كوهند يد

و غلظت جهان
ن غلظت در يا

مطرح است يجهان
يدگيچيپ

است شده
اما  ،است

معاصر سطح نفوذ اجتماع
يالملل نيب

از نظر نگارنده
تحولات اقتصادي

گذشته رها 
 ضرورتاً
برعكس 

دولتشامل (
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و بـازيگران  سـو،   يـك 
) ها فرهنگ و خردهها 

 هـاي  ديـدگاه مجمـوع  
و هـا   نـُرم  شـمولي  را در مفـاهيم كليـدي چـون جهـان    
دات واحد ماننـد  يتجارب و تول
ان آزاد منـابع  يجر( ليبراليسم اقتصادي
چـون   ياجتمـاع  يسـاختارها 

(Scholte, ، هژمونيسـم 
 شـدن  جهـاني (ي يگرا

نيازمند شناخت و تحليـل مناسـب   
ترين ايـن تحـولات    است كه محوري

كـه   اسـت  ات متقابل آنها بر يكديگر

كه از طريق ايجاد منطقه تجارت آزاد يا اتحاديـه گمركـي   
. شـود  مـي آغـاز  آزادسازي يا تسهيل تجارت در سطح منطقه 
ه در ك ـاسـت   يتجـار 
 و سـپس بـه  ي، و پـول 
، زم بازدارنـده يانكم يك

 ياحتمـال  هـاي  بحـران 
 گرايـي  منطقـه ايـن نـوع   

  .سازد
ي الملل ـ بـين به سـطح ملـي يـا    

در اي  همطالعـات منطق ـ 
اي  همنطق ـ و نهادهـاي 

يـك  از فراينـد تعامل با تحولات طبيعـي ايـن    يادر تقابل ) 
ها  شامل رسانه(و فرهنگي ) نهاد ي مردمها سازمانشامل (اجتماعي 

مجمـوع   تـوان  مـي رو  ازايـن . هستندسازي  وژهپر دنبال از سوي ديگر به
را در مفـاهيم كليـدي چـون جهـان     شدن جهاني موردمتفاوت در 
تجارب و تولها،  ارزش از ينوع جهانيِ و انتشار گسترده( ها
ليبراليسم اقتصادي، )دونالد كو م يبارب، ندوزيويك، نا، كوكاكولا

سـاختارها ايجـاد  (مدرنيتـه  ، )آزاد يتشكيل اقتصاد جهـان 
(2000 , شـدن و بوروكراسـي   يصـنعت يـي،  خردگراي، دار

گرا نفي، )بر جهان داري سرمايهل ساختار يتحم يبرا يساز
  .نمودبندي  شدن دسته يالملل بين و )اليوهم و خ

نيازمند شناخت و تحليـل مناسـب   جهاني سيستم اين  ةجانب همهدرك درست و 
است كه محوري الملل بينروند موجود تحولات اقتصاد سياسي 

ات متقابل آنها بر يكديگرتأثير سپس و گرايي منطقه، شدن جهاني علاوه بر
  .شود ميبه بحث دوم پرداخته  

  گرايي منطقه

كه از طريق ايجاد منطقه تجارت آزاد يا اتحاديـه گمركـي   ي است فرايند گرايي
آزادسازي يا تسهيل تجارت در سطح منطقه  منظور بهو  ها دولت
تجـار سـازي  آزاد يديلكال كاز اش يكي گرايي منطقه توسعةدر واقع 
و پـول  ياقتصاد هاي همكاريبه  يتجار ياركشرفته از هميمراحل پ
يك عنوان به گرايي منطقه. شود مي منتج يتيو امن ياسيس يي
بحـران ا يموجود  هاي بحران يبرا آميز صلح هاي حل راهارائه  
ايـن نـوع   قـت  يدر حق. شود ميصلح م كيموجب تح و شدهن اعضا 
سازد مين اعضا فراهم يمتقابل ب ةرات سازندكمذا يبرارا  

به سـطح ملـي يـا     و سطح تحليل عمدتاًتوجه  گذشتههاي  در دهه
مطالعـات منطق ـ  ،اكنون در اواخر هزاره دوم و آغاز هزاره جديد. معطوف بود

و نهادهـاي هـا   اتحاديـه  اين ةنمون. هميت قرار گرفته استكانون توجه و ا

  

  

) جهاني
اجتماعي 

از سوي ديگر به
متفاوت در 

ها ارزش
كوكاكولا
تشكيل اقتصاد جهـان  جهت
دار هيسرما
ساز يجهان(
وهم و خ يك

درك درست و 
روند موجود تحولات اقتصاد سياسي 

علاوه بر
 در ادامه

منطقه. 2

گرايي منطقه
دولتبين 

در واقع 
مراحل پ
ييگرا هم

 منجر به
ن اعضا يب

 يفرصت
در دهه
معطوف بود

كانون توجه و ا



آن،  يو لالا، آسـه .سي، مركوسور، نفتا، اي

  

طلبـد چراكـه    مي راهي بس طولاني را
امـا  اسـت؛   ي بسيار پيچيـده و دشـوار  

تـا   شـود  مي سببهاني 
سازي فرهنگي و سـاختاري  

و انتقـال بـه سـطح     شـود 
هـاي   يي ـگرا هـم  در حقيقـت تجربيـات حاصـل از   

شمول مناسـبات جهـاني و   
 عنـوان  بـه (مختلـف  منـاطق  

و  يعــيطب يهــا محــدوديت
 يهاسـاختار  ،)دهـد  مـي 
و سـاختار   سياسـي  ت

  .نمودتقسيم  و نوين

) 1980از دهه  پيش( 
مــوج  نخســتين. شــود
 يجامعـه اقتصـاد  گيـري  

                                        

1. PTA, ECOWAS, ARICOM, ECO, GCC, MERCOSUR, NAFTA,

ASEAN, SADOC, AP

سي، مركوسور، نفتا، اي.سي.پتا، اكواز، آريكام، اكو، جي :عبارتند از
  1.سادكو، آپك
  :است رياهداف زبه  در پي دستيابي ياقتصاد گرايي منطقه
  ؛يتجار يش آزادسازيافزا 
  ؛يرگذا سرمايهآزاد شدن  
  و ؛هاكشور يساختار اقتصاد يبازساز 
  .ياقتصاد گرايي هم 

راهي بس طولاني را ،از سطوح ملي شدن جهانيپيمودن روند 
ي بسيار پيچيـده و دشـوار  الملل بينقوانين ملي و تطابق آن با سطح كلان 

هاني به سطح جاي  هو از سطح منطقاي  هگذر از سطح ملي به منطق
سازي فرهنگي و سـاختاري   آماده، گذاري كه مربوط به سياستها  پيچيدگيبخشي از 

شـود حـل   ،استاي  منطقهدر طول روند انتقال از سطح ملي به 
در حقيقـت تجربيـات حاصـل از   . پـذيرد صـورت   تر آسان
شمول مناسـبات جهـاني و    ةگستر و تن در روندراهي است براي قرار گرفاي 

منـاطق  ) Mittelman, 1994: 7-8( ميـتلمن از ديـدگاه  . شـدن 
ــوژكو ا ييايــجغراف يواحــدها محــدوديت چهــارچوبدر  )يكيول
مـي  را نشـان  يه روابط فرامحلك( ياجتماع هاي سيستم ،

Buzan, 1991(، تيمشـروع  ،هـا  هويت ،يفرهنگ يها سنت
  .شوند ميمقايسه  گذاري

و نوين به دو نسل قديما ر گرايي منطقه توان ميبه لحاظ نظري 

  قديم و نوين گرايي منطقه

 ميقد گرايي منطقهتجربه تاريخي در قالب  براساس گرايي
شــود مــيمطــرح  )1990 از پــسويــژه  بــه(نــوين  گرايــي منطقــه
گيـري   لكبـه ش ـ ، پس از جنگ جهاني دوم در اروپـا  گرايي

                                                                 

PTA, ECOWAS, ARICOM, ECO, GCC, MERCOSUR, NAFTA, EU LALA

APEC. 

  

 

124  

ن
 بي
مه

نا
صل

ف
 

ي 
رج

خا
ط 

واب
 ر
ي
ملل

ال
�� �� 

ل 
او
ل 

سا
�� �� 

ه 
ار
شم

3 
�� �� 

ز 
يي
پا

1
3
8
8

عبارتند از
سادكو، آپك
منطقه
1. 
2. 
3. 
4. 

پيمودن روند 
قوانين ملي و تطابق آن با سطح كلان 

گذر از سطح ملي به منطق
بخشي از 

در طول روند انتقال از سطح ملي به 
آسانجهاني 
اي  همنطق
شـدن  جهاني
واحــدها

،يكيزيف
(1991 يتيامن

گذاري سياست
به لحاظ نظري 

منطقه. 2- 1

گرايي منطقه
منطقــهو 

گرايي منطقه

EU LALA, 
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 بدين معنا كه؛ بود يي
 توليدكننـدگان ن يگزي
در بـود   1تمركزگرا گرايي

  .پايگاه قدرتمندي يافت
نـوين   گرايـي  منطقـه اهميـت  

و تـلاش بـراي    شـدن 
. دهــد مــي را مــورد بررســي قــرار

در  يو اقتصـاد  ياس ـ
در ي ا هو فرامنطق ـاي 
ــوين  ــي ن ــر از  جــامعكــه گراي ت

نهادهـاي  ، يستم توليد، عرضه نيـروي كـار  
متصـل  ، ابداعات، و شـبكه قـدرتي كـه ايـن عناصـر را بـه هـم        

و  ارتباطـات  آندر و 
اي در تعـارض   يي منطقـه 

در . شدن را تسهيل و تسـريع كنـد  
گيــرد كــه در آن  در يــك فضــاي چنــدقطبي شــكل مــي
و ان را از بـالا  ي ـن جر

هـدايت   نيياز درون و پـا 
 گرايـي  منطقـه  موتـور محركـه  

 ـ  ايآس ـدر  خصوصـاً 
 بسـياري از  ياصـل  ةهر دو متفكر به انگيـز 

در . انـد  هاشـت دكمتر توجـه  
نتايجشـان شـكننده و اهـداف    

  .مدت است

                                        

1. Autocentric Regionalism

2. SEATO 

3. CENTO 

EEC(  يگرا درونآن  اصلي ةه شاخصك منجر شد 1957در
يجـا را  يخل ـتـر دا  گـران  توليدكنندگان، ي حمايتيها سياست

گرايي منطقهه همان ك رديكن رويا. نمود مي رون از منطقه
پايگاه قدرتمندي يافت، افريقا يبرا لاگوسطرح  همچون، نيز جهان سوم
اهميـت  موجب  الملل بينتغييرات اخير اقتصاد سياسي اما 
شـدن  جهـاني نوين تعامل بـين رونـد    گرايي طقهمننظريه . است

را مــورد بررســي قــراراي  هاقتصــادي منطقــهــاي  نظــاميكپارچــه كــردن 
اس ـيز قدرت سكتمر« ن در آغاز هزاره سوم معرفينو گرايي
اي  منطقـه  درون يچنـدوجه  يهـا  انيبا جر هكاست  ياقتصاد جهان

ــت اســت ــوين  منطقــهدر . )Mittelman, 1994: 112( »رقاب ــي ن گراي
يستم توليد، عرضه نيـروي كـار  است، عناصري چون سگرايي قديم 

، ابداعات، و شـبكه قـدرتي كـه ايـن عناصـر را بـه هـم        اجتماعي ـ فرهنگي
و  بـوده  چنـدوجهي  ايـن منـاطق  . نمايد داراي اهميت هستند

يي منطقـه گرا ، هممنظراين از . شوند ميخارجي بسيار قوي  تعاملات
شدن را تسهيل و تسـريع كنـد   روند جهاني تواند شدن نيست و حتي مي با جهاني

در يــك فضــاي چنــدقطبي شــكل مــينــوين گرايــي  واقــع منطقــه
 ـا )3و سنتو 2سيتوهمچون (قديم  مناطق برخلافها  ابرقدرت ن جري
از درون و پـا ، خودجـوش تـا حـدودي   ه ك ـننـد بل ك نمي تيهدا
موتـور محركـه   ياس ـيس عامـل ، هتنبراي . )Hettne, 1994: 2( شوند

 ـن) 1991( پـالمر براي  كه درحالي ،است خصوصـاً  ياقتصـاد  يروي
هر دو متفكر به انگيـز  رسد ميبه نظر . نقش اصلي دارد 

كمتر توجـه  ـ  است يتيامنكه ـ يي  گرا هم توسعه از هاي درحال
نتايجشـان شـكننده و اهـداف    ، ها مـوقتي كشور ميزان انعطافها،  گرايي هم اين قبيل

مدت است در نتيجه كوتاه واقعيشان بدون رويكرد بلند اقتصادي و

                                                                 

Autocentric Regionalism 

  

  

EEC( اروپا

سياستبا 
رون از منطقهيارزان ب

جهان سوم
اما 
است شده

يكپارچــه كــردن 
گرايي منطقه

اقتصاد جهان
ــت اســت رقاب

گرايي قديم  منطقه
فرهنگي
نمايد داراي اهميت هستند مي

تعاملات
با جهاني

واقــع منطقــه
ابرقدرت

هدا رونيب
شوند مي
استد يجد
يكپاسف
هاي درحالكشور
اين قبيل

واقعيشان بدون رويكرد بلند اقتصادي و



 خواهـد شـد   گرايـي 
و  زنـي  چانـه  در گـرو 
اپـن و  ژي، شـمال  ، امريكـاي 
رونـد   ،عـام طـور   بـه 

از . در تمامي مناطق به جـز خاورميانـه صـادق اسـت    
تـرين نهـاد    متعلق به موفـق 
 گرايـي  منطقـه وپا و آسيا گوياي آن است كه 

موجب افزايش مطلق حجم توليد و مصرف در اين مناطق شده و منطقه نيز بيشترين 
  .برده است

  )به كل تجارت منطقه

1996 1994 

35.8 33. 

33.1 32. 

20.3 20. 

17.5 16. 

40.4 39. 

35.5 35 

10.1 9.2 

11.0 9.0 

5.8 7.4 

6.5 8.7 

مناطق ترين  ي خارجي و تجارت بين عمده
اين اشكال گوياي اين حقيقت است كه اتحاديه اروپـايي  
كنوني هم در ميزان تجارت كالا و هم در جلـب سـرمايه   
بسيار موفق عمـل نمـوده و ظرفيـت و توانـايي ايسـتادگي      

آن و  آسـه ، چين، آسيا نيز به رهبري ژاپن

  اي منطقهرشد روابط بين 

گرايـي  جهـان و  يش تجـارت جهـان  يمنجر به افـزا  گرايي منطقه
(Tussie در گـرو  يه تجـارت آزاد جهـان  ك ـن است يت اياما واقع
، امريكـاي ايشـرق آس ـ همچون اي  همنطقهاي  اتحاديهن يرات ب
بـه  كـه  دهـد  مينشان  1جدول شماره . ن خواهد بوديلات امريكاي

در تمامي مناطق به جـز خاورميانـه صـادق اسـت    اي  همنطق افزايش تجارت درون
متعلق به موفـق اي  همنطق بيشترين حجم نسبي تجارت درونسوي ديگر، 
وپا و آسيا گوياي آن است كه آمار ار. يعني اتحاديه اروپاستاي 

موجب افزايش مطلق حجم توليد و مصرف در اين مناطق شده و منطقه نيز بيشترين 
برده استاي  همنطق بهره را از اين افزايش و از طريق تجارت درون

به كل تجارت منطقه درصد(هاي يك منطقه كشور تجارت بين .1جدول شماره 

1994   مناطق  1990 1992

.6  اروپا صادرات  23.5

.6    واردات  21.3

.2  غرب صادرات 16.2 18.8

.9    واردات 17.6 17.1

.2  آسيا صادرات 33.3 37.8

35    واردات 30.7 34.6

2  افريقا صادرات 7.3 8.2

0    واردات 7.9 7.8

4  خاورميانه صادرات 8.2 7.1

7    واردات 8.2 7.1

IMF, Directions of Trade Statistics,1990-1998  
ي خارجي و تجارت بين عمدهگذار سرمايهميزان  2و  1همچنين اشكال 

اين اشكال گوياي اين حقيقت است كه اتحاديه اروپـايي  . دهد ميها را نشان كشور
كنوني هم در ميزان تجارت كالا و هم در جلـب سـرمايه    گرايي منطقهب قط 

بسيار موفق عمـل نمـوده و ظرفيـت و توانـايي ايسـتادگي       امريكامستقيم خارجي با 
آسيا نيز به رهبري ژاپن اخيراً. اين منطقه را دارد در مقابلاقتصادي 
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رشد روابط بين . 2-2

منطقهگرچه 
Tussie, 2000)

رات بكمذا
امريكاي

افزايش تجارت درون
سوي ديگر، 

اي  همنطق
موجب افزايش مطلق حجم توليد و مصرف در اين مناطق شده و منطقه نيز بيشترين 

بهره را از اين افزايش و از طريق تجارت درون

مناطق

اروپا

  

غرب

  

آسيا

  

افريقا

  

خاورميانه

  

1998: منبع

همچنين اشكال 
كشور و
 عنوان به

مستقيم خارجي با 
اقتصادي 
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ي جهـان خواهـد   ها قدرت
واقعيـت ديگـر    شود،

 عنـوان  به. دنند به بحران جهاني تبديل شو
روسـيه  ، )1994-5(بحـران مكزيـك   

ي بـزرگ نيـز از ايـن    
اتفـاقي  ؛ مالي جهاني در امـان نيسـتند  
  .آغاز و به بحران مالي و اقتصادي جهاني تبديل شد

2001(  

  
  

  

  

و اي  همنطق ـجانبـه، دوجانبـه،   
 بـر  آن تـأثير  زانيبه م

قدرتابر ديگر چالش مهم اقتصادي در بر، نزديك هند ة
شود، ميموجب اقتدار يك منطقه اي  هيي منطقگرا كه هم درحالي
ند به بحران جهاني تبديل شوتوان ميي يك منطقه ها بحراناين است كه 

بحـران مكزيـك   ، )1998-9(شـرق آسـيا    نمونه در بحران مالي
ي بـزرگ نيـز از ايـن    ها قدرتكه  شدمشخص ) 1999(آرژانتين ـ   رزيلو ب) 
مالي جهاني در امـان نيسـتند   »بحران سيستماتيك«و از هراس يك  ها

آغاز و به بحران مالي و اقتصادي جهاني تبديل شد امريكااز  2008كه در پاييز 

2001(جي گذاري مستقيم خار اي سرمايه منطقه تمركز بين. 1شكل 

  )2001(اي صادرات جهاني  منطقه تمركز بين. 2شكل 

  شدن جهانيهاي فرايندبا  گرايي منطقهتعامل يا تقابل 

جانبـه، دوجانبـه،    يـك به شـكل   در مجامع مختلف يتجار هاي
به م يبستگ شدن جهانيبر  گرايي منطقه تأثير. رديگ مي لكش

EU with USA: 554b E

EU with Japan: 76b E

I 

USA with Japan:: 

177b I 

EU with USA: 263

195 I 

EU with Japan: 

E, 199b I 

USA with S/SE 

Asia:423b E,229

E: Export of Goods & 

Services 

  

  

ةدر آيند
درحالي. بود

اين است كه 
نمونه در بحران مالي

)1998 (
ها بحران

كه در پاييز 

تعامل يا تقابل . 3

هاي سياست
ش جهاني

b E, 512 I

b E, 17b 

:: 48b E, 

263b E, 

: 278b 

USA with S/SE 

229b I 

E: Export of Goods & 



باز بودن بـازار منطقـه   
منطقـه   در درون تر كوچك

گرايـي و   ي حمايـت هـا و فشـارها  
هاي تجاري رقيب  موجب تقسيم اقتصاد جهاني به بلوك
گرايـي را   منطقـه  جاها گـواتي 

ذر از گ ـبـا وجـود اعتقـاد بـه     
  .داند شدن مي يي، آن را مانع گسترش فناوري و جهاني

  :ي جهاني به ارمغان آورد
و قواعـد جهـاني   هـا  

رون از ي ـنسـبت بـه ب  
 بـه ) از جمله تعرفه ترجيحي

منـاطق  ي درقواعـد متفـاوت  
ي هـا  نظـام ن يگزيجـا 

و  يه موجـب خسـارت اقتصـاد   

بيشـتر  اهش ك ـموجـب  
  ود؛

 بـا اسـتفاده از گرايشـات   
 ـ  امريكـا   كاز نفتـا و اپ

ه دور اروگوئـه اسـتفاده نمـود   

باز بودن بـازار منطقـه    كه دارد يجهان يمرانكن حيو همچن ياقتصاد جهان گرايي
كوچك هاي دولت زان نفوذيم و آنها يساختار نهاد، گران
  .اند هاز آن جمل

  شدن جهاني يبرا گرايي منطقهآثار 

هـا و فشـارها   رشـد سياسـت  دليـل   گرايـي بـه   منطقهگيري 
موجب تقسيم اقتصاد جهاني به بلوك و هاي تجاري است

جاها گـواتي از جمله  ،برخي. سازد تنش بين آنها را تشديد مي
بـا وجـود اعتقـاد بـه      نيـز  جوزف نـاي دانند و  شدن مي تهديدي عليه جهاني
يي، آن را مانع گسترش فناوري و جهانيگرا گرايي به كثرت

ي جهاني به ارمغان آوردها نظامنتايج منفي زير را براي  تواند مي گرايي منطقه
هـا   نرُم و پذيرشگرايي  ي چندجانبهبرارا  ها دولتتعهدات 

  ؛دهد مي
نسـبت بـه ب  آزادسازي اقتصادي در درون منطقه به شـكل نـابرابري   

از جمله تعرفه ترجيحي(درون منطقه  حاتيترجاز آن جمله . دهد مي منطقه رخ
  ؛است چندجانبه جهاني و يشتر از نهادهاي
قواعـد متفـاوت  الملل،  بينسان تجارت يكن يقاعده و قوان يجاه ب
جـا  اي همنطق ـ نهادهـاي ، هاي كشوربرا و ديآ به وجود ميمختلف 
 ؛شود ي مي
ه موجـب خسـارت اقتصـاد   ك دهد مي رييتجارت آزاد را تغ يعير طبيمس

  ؛گردد چندجانبه مي از نظام ياسيت سيرنگ شدن حما
موجـب   منطقـه خـاص   يك در چندمليتي هاي شركتحضور 
ود؛ش مي شدن جهانيو تقويت موانع در درون منطقه  يموانع تجار

 ـحتـي   دهد مي شواهد نشان بـا اسـتفاده از گرايشـات   ، قدرتمنـد  هـاي  تدول
امريكـا  مـثلاً . آورنـد  مي به دست يشتريب زني چانهقدرت اي، 
دور اروگوئـه اسـتفاده نمـود    تصميمات رشيگران جهت پذيه ديد عليتهد 
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گرايي هم
گرانيد يبرا

از آن جمل

آثار . 3- 1

گيري  شكل
هاي تجاري است درگيري
تنش بين آنها را تشديد ميشده، 

تهديدي عليه جهاني
گرايي به كثرت منطقه

منطقه
تعهدات  �
مي اهشك

آزادسازي اقتصادي در درون منطقه به شـكل نـابرابري    �
منطقه رخ
يمراتب ب
ب �
مختلف 
ي ميجهان

مس �
رنگ شدن حما مك

حضور  �
موانع تجار

شواهد نشان �
اي،  همنطق
 عنوان به

  .است
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همـراه بـا اثـرات    ، بـوده 
  :گرايي منطقه
  ؛پوشاند مي توسعه را

ها كشـور  فرهنگ اجتماعي لازم براي ورود به عرصه تعـاملات جهـاني را در  

 بلكـه  ابنـد ي مـي  قدرت عـرض انـدام در منطقـه را   
  ؛دهد مي ش

 اسـت بيشتر  ن مناطق
ن تجارت دروچراكه  

بلكـه هـر دو از افـزايش تجـارت     

ش يافـزا آن منجـر بـه   

 تر چككودر مقياسي 

 قـرار  تأثيرتحت  را شدن
ي هـا  همكاريمعتقدند 
اگر قواعـد  . جهاني را نبايد متضاد و متعارض با يكديگر دانست
 گرايـي  ، منطقـه دور نشود
 عنـوان  اي بـه  همنطق ـ ي
. خواهند بود) جارتسازمان جهاني ت

 تصميم گرفـت ضـمن تقويـت   
تجاري خود در زمينه ايجاد منطقه آزاد تجـاري  
. جامعـه عمـل بپوشـاند   

زمينـه را  ، هاي عضـو 

بـوده  شـدن  جهـاني ي راهنما تواند مي گرايي ، منطقهدر مقابل
منطقهبر اين اساس . گردد شدن جهانيفزاينده منجر به تشديد روند 

توسعه را افته و درحالي توسعه يهاكشور نيب يسنت ةفاصل
فرهنگ اجتماعي لازم براي ورود به عرصه تعـاملات جهـاني را در  

  كند؛ مي
قدرت عـرض انـدام در منطقـه را    ،كوچك يهاكشور تنها نه
شيافزا و جهاني چندجانبه راتكرا در مذا مناطق زني چانه
ن مناطقيب درون منطقه در قياس با تجارت تجارت حجم گرچه
 ستين يم شدن تجارت جهانيوخ يبه معنا ضرورتاًاين امر 
بلكـه هـر دو از افـزايش تجـارت      شود نمياي  هن منطقين تجارت بيگزيجااي 
  شوند؛ مي

آن منجـر بـه    ةنتيجبازار است  برپايهشتر يد بيجد گرايي منطقهچون 
  .شود مي يفرامرز گذاري سرمايهتجارت و 

در مقياسي  شدن جهانيهمان  گرايي منطقه، در حقيقت در اين نگرش
  .است ييايت جغرافيمحدود منطقه داراي زيرا

  شدن جهانيو  گرايي منطقهتعامل 

شدن جهانيروند و  الملل بينم يرژ، گرايي منطقهعت يد طب
معتقدند  شدن جهانيبا  گرايي منطقه همسوييطرفداران نظريه . 
جهاني را نبايد متضاد و متعارض با يكديگر دانست واي  همنطق، 
دور نشود يو جهان چندجانبه از قواعداي  همنطق هاي بلوكو مقررات 
ينهادهـا ، جـه يدر نت ؛خواهـد شـد   شـدن  جهانيم كيموجب تح

جارتسازمان جهاني تهمچون ( يو جهان ي چندجانبهتو نهادها
تصميم گرفـت ضـمن تقويـت    2004 سال در نشست خود در آن نمونه آسه 

تجاري خود در زمينه ايجاد منطقه آزاد تجـاري  هاي  نامه موافقتبه ، يي داخلي
جامعـه عمـل بپوشـاند    2012و  2010، 2010هند به ترتيب تا سال  و ژاپن، 
هاي عضـو كشور پس از آماده كردن شرايط گرايي منطقه دهد مي اين نشان

  

  

در مقابل
فزاينده منجر به تشديد روند 

فاصل �
فرهنگ اجتماعي لازم براي ورود به عرصه تعـاملات جهـاني را در   �
ميايجاد 
نه �
چانهقدرت 
گرچه �
اين امر اما 
اي  همنطق
مي فعتمن

چون  �
تجارت و 

در حقيقت در اين نگرش
زيرااست 

تعامل . 2-3

د طبيترد يب
. دهد مي

، دوجانبه
و مقررات 
موجب تح

تو نهادهايآلترنا
 عنوان به
يي داخليگرا هم

، با چين
اين نشان



ي اخيـر  ها سالدر . آورد
و همكاري بين منـاطق نيـز برقـرار    

جلسات مشـترك   ،يي
خلـيج فـارس بـا اتحاديـه اروپـا و      

به تشديد رابطه بين سو 
  .ندنك مي را تسهيل و تسريع
و  گرايـي  هـم  منجر بـه 
بـرال شـدن   يل و شـود 
 فيضـع  گرايـي  هـم  

 ـ من ي اخير اين امـر   هجـر ب
، رقابـت  مقـررات و فضـاي  

 يدر سـطح جهـان   ي
 گرايـي  منطقـه ه معتقـد اسـت   
 يري ـاهش درگك ـ هـان و مـĤلاً  

در پاسـخ بـه   ( گرايـي 
از سوي ديگـر  و دارد 

عمـل   ياقتصاد جهان 
ن تـري  مهماز نظر وي 
 گرايي منطقهدر حقيقت 

 دهد ميشده نشان  شواهد ارائه
 جهاني است امـا مشـروط بـه آنكـه اولاً    

 بخشـي از  تـأثيرِ منطقه 
 همسـويي گرچـه بسـياري از طرفـداران    
چيـزي   گرايـي  منطقـه 
 شـدن  جهـاني نيست و هيچ چالشـي بـر سـر راه    

آورد مي فراهم فراينداين و سرعت بخشيدن به  شدن جهاني
و همكاري بين منـاطق نيـز برقـرار     وگو گفتتا  گرفته صورتاي  ههاي گسترد
ييو اتحاديه اروپا امريكاآن با  آسهي وگو گفتمثال  عنوان
خلـيج فـارس بـا اتحاديـه اروپـا و       همكـاري  ورايش ،8با سران جي  افريقااتحاديه 
سو  يك هستند كه ازهايي  نمونه افريقاي اروپا با شمال وگو

را تسهيل و تسريع شدن جهانيروند ، از سوي ديگر مناطق منجر شده
منجر بـه  عموماً گرايي منطقه دهد ميان گذشته نشهاي  دهه ةتجرب

شـود  مي در سطح منطقه مرتبط با تجارت هاي سياستسان شدن 
 بـه انتقـال از   گرايـي  منطقـه  در نتيجه. دينما مي عيرا تسر
ي اخير اين امـر ها سالدر . ندك ك ميمك جهانيق يعم گرايي هم به
 ـمال هاي ، سياستارك يرويرامون حقوق نيره پ مقـررات و فضـاي  ي، اتي
يط ـيمح ستيز هاي سياست و گذاري سرمايهن يقوان، تكي
ه معتقـد اسـت   ك ـبرال يئولن ركدگاه با تفين ديا در حقيقت. شده است
هـان و مـĤلاً  در سـطح ج  هاي چندجانبـه  همكاريش يموجب افزا
  .همسوست 

گرايـي  منطقهعت يطبگفت  توان ميي فوق ها ديدگاهبا استفاده از 
دارد  گرا ي همروندسو  يك از :متناقض است )يط اقتصاد جهان

  .ستگرا هم ريغاي 
 در يباز ةقاعد، ليسابق برز جمهور رئيس وسودكارد ياز د

از نظر وي ه كعرضه داشت  يبرا يزيچ ديبا تعاملن يمتقابل است و در ا
در حقيقت . )Tussie, 2000: 71( بازار است ةو انداز زيسا زني، چانه

شواهد ارائهاز سوي ديگر، . سازد ميتر را فراهم  امكان بازار بزرگ
جهاني است امـا مشـروط بـه آنكـه اولاً    هاي  نرُم پذيرش به سمت گرايي منطقه
منطقه  يي حداكثر منافع را براي منطقه داشته باشد و ثانياًگرا
گرچـه بسـياري از طرفـداران    . خود را بر روندهاي جهاني ببينـد هاي 

منطقـه ليبرال را كه معتقد است ديدگاه نئو شدن، جهانيبا  گرايي
نيست و هيچ چالشـي بـر سـر راه     شدن جهانيجز يك مرحله طبيعي 
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جهانيبراي 
هاي گسترد تلاش
عنوان ، بهشود

اتحاديه 
وگو گفت

مناطق منجر شده
تجرب

سان شدن يك
را تسر يجهان
به جهاني
ره پكمذا

كيحق مال
شده است
موجب افزا

 شود مي
با استفاده از 

ط اقتصاد جهانيمح
اي  هپروس

از د
متقابل است و در ا

چانهقدرت 
امكان بازار بزرگ

منطقهرفتار 
گرا هم اين
هاي  نرُم
گرايي منطقه

جز يك مرحله طبيعي 
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گيـري   مربوط به علل شـكل 
و سـو   يـك  از يتجـار 
را از سـوي   شـدن  جهـاني 

گرايي واقعيت انكارناپذيري در فرايندهاي افتـان و خيـزان   
سياسـي جهـاني قدرتمنـدتر    
دي جديدي شكل گيـرد كـه در آن امـور در    

هژمـوني  بـا اسـتفاده از ايـن موضـوع،     
. نمايـد  را تحليل مي ژاپن

دنبـال توجيـه خـود از طريـق     
ــوين نظــم  ــهن و اي  منطق
گرايـي را هـدايت    ، منطقـه 

. كنـد  اي مي ها را منطقه
 خواهـد بـود و در درون  

اين رقابـت   ،ها نئوليبرال
اي و همچنـين پـذيرش   

در  امريكـا ار رفت ـشـدن،  
معتقد است دوران پس از جنـگ  

ن و مقـررات  يهمـان قـوان  
 يك عنوان بهمتر ك ي، امريكا

ه ك ـ يستم است و زمـان 
ان و يرا با عصو جهاني 

اران ك ـتيو دادگـاه جنا 
مخالفـت نمـوده   گرايي 
از اين دو رفتار اي  هنمون

 اوبامـا  »تغييـر «و سياسـت  

مربوط به علل شـكل  هاي تچراكه اين ديدگاه برخي واقعي پذيرند ، نمي
تجـار  يها يريو درگ ييگرا تيحما يفشارهااز جمله  گرايي
جهـاني هاي فرايندپيشرو در كنترل  هاي و قطب امريكابي 

  .گيرند ناديده مي
گرايي واقعيت انكارناپذيري در فرايندهاي افتـان و خيـزان    توان گفت منطقه مي

سياسـي جهـاني قدرتمنـدتر     ـ ـ شدن است كـه در شـرايط بحـران اقتصـادي    
دي جديدي شكل گيـرد كـه در آن امـور در    بن قطب شود موجب مياين امر . 

بـا اسـتفاده از ايـن موضـوع،      موشـاكوجي . شـوند  سطح منطقه آزمايش مي
ژاپنـ   امريكاـ   جمعي به رهبري اروپااحتماليِ امريكا يا هژمون 
دنبـال توجيـه خـود از طريـق      شـدن بـه   جهـاني ة نگـرش،  ايـن شـيو  در حقيقت در 

ــاني ســازي يكســان ــا ســازي ارزش و جه ــب ه ــا در قال نظــم  ام
، منطقـه المللـي  بينكه در آن سرمايه  اي است منطقه مراتب
ها را منطقه ها و تنش بحراناين بار پس بازسازي جهاني قدرت، . 

خواهـد بـود و در درون   در رقابـت  آن آسـه چـين بـا   ، در توليد كالا و خدمات
نئوليبرالاز ديدگاه . در رقابت است ويتنام با ديگرانآن نيز  منطقه آسه

اي و همچنـين پـذيرش    سازنده و در مسير بـازتر شـدن اقتصـادهاي ملـي و منطقـه     
  .المللي است روندهاي بين
شـدن،   جهانيهاي فرايندبا اي  هبارز تعامل يا تقابل منطق ةنمون

معتقد است دوران پس از جنـگ   (Woods, 2000: 65) زوود. قبال روندهاي فوق است
همـان قـوان   ةادام ـ يم بر نظم جهانكن و مقررات حايقوان، دوم

ي، امريكانونك ةشد يستم جهانينون با توجه به سكبوده اما ا
ستم است و زمـان يساز  يننده اصلكةاستفاد يكشتر يه بكبل شود مي رهبر ظاهر

و جهاني  چندجانبه نيقوان عملاً ،ن و مقررات آن به نفعش نباشد
و دادگـاه جنا  وتـو كي قـرارداد  آنهاي  نمونهكه ند ك مي رنگ مك كنار كشيدن
گرايي  هچندجانب در مواردي با روندهاي امريكا گرچه. است

نمون. ناچار از قواعد آن پيروي نموده استبه اما در مواردي نيز 
و سياسـت  ) 2000-2008(بـوش  گرايـي   جانبه يكسياست ، 

  

  

، نميندارد
گرايي منطقه
بي طل زياده
ناديده مي ديگر

مي
شدن است كـه در شـرايط بحـران اقتصـادي     جهاني
. شود مي

سطح منطقه آزمايش مي
امريكا يا هژمون 
در حقيقت در 

يكســان
مراتب سلسله
. كند مي
در توليد كالا و خدمات مثلاً

منطقه آسه
سازنده و در مسير بـازتر شـدن اقتصـادهاي ملـي و منطقـه     

روندهاي بين
نمون

قبال روندهاي فوق است
دومجهاني 
بوده اما ا امريكا

رهبر ظاهر
ن و مقررات آن به نفعش نباشديقوان

كنار كشيدن
استي جنگ

اما در مواردي نيز 
، متناقض



بوش و  ريگانتا  نيكسون
هاي فراينـد فـرد خـود بـر    
در  امريكـا ي پـيش روي  

اين انحصار رهبري را از دسـت بدهـد و از   
» نـرم گرايـي   هچندجانب

بـر   امريكااين سياست 

سـلطه اقتصـادي خـود را از    
د تريا يناچار اعضابه 

مسـتقل  هاي  بروز ايده
بـر ضـرورت    تأكيداين كار با 

مشترك عليه شوروي در دوره جنگ سرد و عليه تروريسم در دوره پسـا  

جنــوب بــه دوري از اقتصــادهاي دولتــي و پيــروي از 
  .اقتصادي آنها ة
بـديل و نـوين    بـي  گ ورود جهـان بـه عرصـه   

ي پـول و سـازمان جهـاني تجـارت و     
 3اجلاس اقتصاد جهـاني در داووس سـوئيس  

اما ديري نپاييـد كـه   . 
ي هـا  چـالش بـا   شـدن 

 و اعـلام  بحران مالي شرق آسيا و انتشار آن بـه برزيـل و روسـيه   
 ييِامريكـا اروپايي از جمله مـواردي بـود كـه موجـب شـكنندگي رونـد       

تـر در مقابـل اقتصـاد نئوليبراليسـتي     

                                        

3. The World Economic Forum

نيكسوناز ، در طول سي سال قبل. ستامريكاكنوني  جمهور
فـرد خـود بـر     حفـظ رهبـري منحصـربه    امريكـا صـلي  اسـتراتژي ا 
ي پـيش روي  هـا  چالشميداني و  هاي تاما واقعي. بوده است شدن
اين انحصار رهبري را از دسـت بدهـد و از    عملاً امريكاكه  شدهموجب  ها سال

چندجانب«آن را  سيستم جهاني پرداز نظريه والرشتينسياست نويني كه 
اين سياست ، ديدگاه وي براساس). Wallerstein, 2004(بهره جويد  

  :سه پايه استوار بوده است
سـلطه اقتصـادي خـود را از     امريكـا زمـاني كـه   : ن عمدهاشريك كردن متحد

به  امريكا. شدتبديل  2يا كواد 1به يك عضو ترياد دست داد عملاً
بروز ايده ةاش عدم اجاز راهبرد اصلي گرچه ؛شريك برگزيد عنوان

اين كار با . براي راهبري سياسي جهاني به ديگر شركا بوده است
مشترك عليه شوروي در دوره جنگ سرد و عليه تروريسم در دوره پسـا   ةحفظ جبه

  ؛جنگ سرد صورت گرفت
  و اي؛ هي هستها سلاحاعه تلاش براي منع اش
جنــوب بــه دوري از اقتصــادهاي دولتــي و پيــروي از  هــاي تتشــويق دولــ

ةراهكار آيند عنوان بهصادرات و اقتصاد آزاد  بر مبتني شدن
 ـ »اجماع واشنگتن«با  امريكا گ ورود جهـان بـه عرصـه   آهن
ي پـول و سـازمان جهـاني تجـارت و     الملل ـ بـين را سـر داد و صـندوق    شدن
اجلاس اقتصاد جهـاني در داووس سـوئيس  . نمودند تأكيدبر آن  امريكاداري 

. نخبگان سياسي و تجاري را در حمايت از اجماع به صف كرد
شـدن  جهـاني روند شـتابان   ،سوم ةو آغاز هزار 1990در اواخر دهه 
بحران مالي شرق آسيا و انتشار آن بـه برزيـل و روسـيه   . شد رو بهرو
اروپايي از جمله مـواردي بـود كـه موجـب شـكنندگي رونـد       پول واحد 
تـر در مقابـل اقتصـاد نئوليبراليسـتي      ن رهبـران راديكـال  كار آمدو روي  شدن

                                                                 

Triad  شرق آسياـ  اتحاديه اروپايي و ژاپنامريكا، شامل  
Quad اناداكو  شامل ترياد  

. The World Economic Forum 
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جمهور رئيس
اسـتراتژي ا ، پدر

شدن جهاني
سالاين 

سياست نويني كه 
 ،نامد مي

سه پايه استوار بوده است
شريك كردن متحد �

دست داد عملاً
عنوان بهرا 

براي راهبري سياسي جهاني به ديگر شركا بوده است
حفظ جبه

جنگ سرد صورت گرفت
تلاش براي منع اش �
تشــويق دولــ �
شدن جهاني

امريكا
شدن جهاني
داري  خزانه

نخبگان سياسي و تجاري را در حمايت از اجماع به صف كرد
در اواخر دهه 

روجدي 
پول واحد 
شدن جهاني

1. Triad

2. Quad
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در  2اواتي سـوكارنو پـوتري  
در  5نسـتور كريچنـر   

 همزمان توافق صلح اسلو بين اسرائيل و فلسطين از هم گسسـت و 
جهـان سـوم    ةيافت ـ هـاي سـازمان  

توسعه به رهبري هند و برزيل بـا اسـتفاده   
به غرب فشـار  ، توسعه

 توسـعه در رونـدهاي  
از ديـد بسـياري از   . د

، بار به رهبري برزيـل 
بـه   ،در برابر باز كردن بازارهاي خود بـه روي غـرب  

پـول و سـازمان جهـاني    
هـاي جهـاني    ظهور جنبش
 ،در عـراق  امريكـا و مشـكلات روزافـزون   

 11بوش پسر پس از 
از ديـد بسـياري از    لاً
ســاله قبــل بــود  30بازگشــت بــه همــان سياســت 

ي هـا  سياسـت و در ادامه 

 زنـي  چانهابزار  نعنوا

                                        

1. Roh Moo Hyun 

2. Megawati Sukarnoputri

3. Vladimr Putin 

4. Lula da Silva 

5. Néstor Kirchner 

6. Cancun 

7. The World Social Forum

اواتي سـوكارنو پـوتري  مگ ـ در كـره،  1روموهاين توان از از آن جمله مي
نسـتور كريچنـر   در برزيل و 4لولا دوسيلوا در روسيه، 3ولاديمير پوتين اندونزي،

همزمان توافق صلح اسلو بين اسرائيل و فلسطين از هم گسسـت و . آرژانتين نام برد
هـاي سـازمان   سازمان جهاني تجارت بـا مخالفـت  از سوي ديگر 

  .شد 
توسعه به رهبري هند و برزيل بـا اسـتفاده    درحال هاي، كشوراجلاس سياتل 

توسعه درحال هاي تبراي اصلاحات مورد نظر دول ،از آبستراكسيون
توسـعه در رونـدهاي   هاي درحـال كشـور  با حضـور فعـال  ، 1990آوردند و در دهه 

 ـ  زني چانهقدرت  ،و جهاني چندجانبه دبالاتري را كسـب نمودن
بار به رهبري برزيـل  اين(جنوب  با مقاومت 6اجلاس كنكوناين روند در  ،
در برابر باز كردن بازارهاي خود بـه روي غـرب  ) ي جنوبيافريقاو ، چين

  .خط پايان رسيد
پـول و سـازمان جهـاني     المللـي  بـين ي صـندوق  ها سياستانباشت نتايج منفي 

ظهور جنبش، )همچون سقوط اقتصاد آرژانتين(هان سوم تجارت در ج
و مشـكلات روزافـزون   ، 7مردمي مانند اجلاس جهاني اجتمـاعي 

بوش پسر پس از گرايانة  جانبه يكي ها سياست. همگي به اين نتيجه كمك كردند
لاًعم ـ كـه  طـوري  بهتر نمود  را متزلزل امريكاسپتامبر نيز موقعيت 

بازگشــت بــه همــان سياســت ، راه نجــات، ييامريكــان 
و در ادامه (توسط اوباما  رسد مياقدامي كه به نظر ؛ )2004والرشتين 
  .با نگاهي نوين در حال انجام است) 

عنوا بهچگونه اي  هرويكردهاي منطق دهد ميشواهد فوق نشان 

                                                                 

Megawati Sukarnoputri 

The World Social Forum 

  

  

از آن جمله مي. گرديد
اندونزي،

آرژانتين نام برد
از سوي ديگر 

 رو روبه
 در

از آبستراكسيون
آوردند و در دهه 

چندجانبه
،نامنتقد
چين، هند

خط پايان رسيد
انباشت نتايج منفي 

تجارت در ج
مردمي مانند اجلاس جهاني اجتمـاعي 

همگي به اين نتيجه كمك كردند
سپتامبر نيز موقعيت 

ن امتفكــر
والرشتين (

) كلينتون
شواهد فوق نشان 



در عين حـال در مـواقعي   
، رفـت  ي كمتـري بـه پـيش مـي    

هاي خود با روندهاي جهاني بوده 
و همراهي بـا نهادهـاي   

  .اند هحركت نمود

قـدرت  . بسـيار مهـم اسـت   
 سياسـي و سـاختار   پـذيري 
رد بـه حـل   يك ـر رويي ـ

 ويــك ســو  فرهنگــي از
 ةو سـابق ، از سـوي ديگـر  

از  يبخش ـ. ناميـد ها  شاخصه
گـر  يد يو برخ ـ )و فرهنـگ 
 يهاكشـور . )يقدرت اقتصاد
و  شـدن  جهـاني  خـود در رونـد  

هـاي   ازمنـد شاخصـه  

ي فـوق بـرا  هـاي   شاخصـه 
 يمجموعـه اقتصـاد   يـك 
 چـون از سوي ديگر و 

 ـم اسـت،   واقعـي  يداني
 يبـرا را لازم  ياسيس
ه در ك ـنيضـمن ا . ايجـاد نماينـد  
 كننـد  مي را لمس گرايي
در برابـر   پـذيري  آسـيب 

در عين حـال در مـواقعي   . يي استفاده شده استسازي امريكا جهاني فراينددر مقابل 
ي كمتـري بـه پـيش مـي    هـا  چـالش بـا   شـدن  جهـاني اقتصادي هاي  فرايند

هاي خود با روندهاي جهاني بوده فرايندتنظيم  حالسرعت در  بهاي  ههاي منطق
و همراهي بـا نهادهـاي   يك سو  ها از با ديگر قطب انبهچندج و به تنظيم قراردادهاي

حركت نموداز سوي ديگر ) همچون سازمان جهاني تجارت(

  گيري

بسـيار مهـم اسـت    ،ورود متقاضـيِ  كشـور  مشخصات شدن جهانيدر روند 
 ـمثبات و ، متقاضيبازار  ةانداز و ي پـذيري  انعطـاف زان ي
 ـتغ، دي ـو مقـررات جد هـا   نـُرم  رشيپـذ  يبرا كشور اجتماعي يي
فرهنگــي از ةقــدرت و ســابق، بــا همســايگان هــا تــنشز يــآم مســالمت

از سـوي ديگـر   يريپـذ تأثيرو  تأثيرگـذاري  يبـرا  يفرهنگ پذيريِ
شاخصهاين ن تري مهماز  توان ميرا سازي  تمدني و قدرت تمدن

و فرهنـگ  سـاختار ( شود مي سبكتجربه  ها براساس ن شاخصه
قدرت اقتصادو بازار ( گردد مي محاسبه يدانيم هاي تيواقع براساس

خـود در رونـد   زنـي  چانهقدرت  يحفظ و ارتقا يتوسعه برا
ازمنـد شاخصـه  ين ،شدن جهاني يات منفثيرتأدر مقابل  يداريب پايش ضر
  .هستند
شاخصـه  و تقويـت  جـاد يا يبرا يارآمدكعرضه  گرايي منطقه
يـك در قالـب   كشور ه اولاًكاست چرا توسعه درحال ي

و  شود مي وارد شدن جهانيتر در روند  تر و با بازار بزرگ
اسـت،  و مقـررات ها  سازي سياست سانيك ازمنديخود ن گرايي
س و ياجتماع يآورد تا ساختارها مي ديعضو پد يهاي كشور

ايجـاد نماينـد   يفرهنگ ـ هاي ارزشو  يحقوق هاي مكانيزم
گرايي هم مثبتات تأثيرو  يها عواقب منفتر، كشور كوچك 
آسـيب اخـذ و   ج مثبت راياز نتامندي  ت بهرهيظرفدر آتيه تا بتواند 
  .دناهش دهكرا  شدن جهاني ياثرات منف
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در مقابل 
فرايندكه 
هاي منطق قطب

و به تنظيم قراردادهاي
(جهاني 

گيري نتيجه

در روند 
ياقتصاد
اجتماعي
مســالمت
پذيريِ انعطاف

تمدني و قدرت تمدن
ن شاخصهيا

براساس
توسعه برا درحال
ش ضريافزا
هستند فوق

منطقه
هاكشور
تر و با بازار بزرگ بزرگ
گرايي منطقه
ي كشوربرا

مكانيزماصلاح 
 ياسيمق

تا بتواند 
اثرات منف
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فـوق را دارا  هـاي   كـه عمـده شاخصـه   
سـلطه  ق ياز طر عموماً
 آن صـورت  ياس ـيت س
. ل اسـت كار مشيبس 
 ـيو امن ياس ـ را لازم  يت
 ـاخ ةده ـ دو در  و ر ي

ه را از دسـت داد خـود  
هاي كشـور  برخـي و 

تـر و عمـق    نيدارند تـا بـا وزن سـنگ   
 گرايي منطقهآنها در  ة
 يهاكشــور ســه بــايدر مقا

 ـ گرايـي   يهاكشـور  نيب
از وزن ي ـمـورد ن  يهـا 
ل ي ـچ عنوان مايبه هامريكا 

 هـا  تي ـواقع ازآنجاكـه 
 به صورت يگاه، گرا
تريـاد   به تشكيل پيوندد و گاهي نيز

رو بـه   گرايـي  منطقـه 
ي هـا  ديـدگاه ديگر قدرت تحميـل  
بسـتگي   شـدن  جهاني

، يـي اقتصـادي جهـاني و حكمرانـي آن    
 يهـا  ليكدر س. و ميزان باز بودن بازار منطقه براي خارج دارد
و  يكسـتمات يل سكش ـ
، طيشـرا ايـن  در . شـود 

روند آزادي اقتصادي و 
، ات منفـي بـر سـرعت   

كـه عمـده شاخصـه    افتـه ي توسـعه  يهاكشور ،از سوي ديگر
عموماًت ياهداين . ميباشند شدن جهانيروند  يرهبر دنبال هستند، به
 ـك هـاي  نظـام ، گـذاري  سياست هاي مكانيزم ت سيو هـدا  ينترل
 ييبه تنها يك كشورتوسط  شدن جهاني فرايند يرهبر. رد

اس ـيسي، ت اقتصـاد ي ـظرف امريكافقط  ،پس از جنگ دوم جهاني
 ـ ينسـب  ةت و سلطيهدا  ـر اب  هـم  ه آنك ـداشـته   ن رونـد ي

خـود   يـك و قـدرت هژمون  يوق نسـب ف ـت، ديجد ةخصوص هزار
و  ييه اروپايدر قالب اتحاد يياروپا ةافتي توسعه يهاكشور

دارند تـا بـا وزن سـنگ    يسعو خاور دور ا يدر قالب شرق آس
ةه تجربكنيضمن ا. كنند ينيآفر ي نقشجهان يمرانكدر ح

در مقا يبرتــر يو ســازمان يت حقــوقيــآنهــا را در موقع
گرايـي  منطقـه رقابـت  . داده اسـت قرار تر  تجربه مكو  توسعه
هـا  زمـان ر د، ل نفتـا كيز بـا تش ـ ين امريكا شدوجب م، افته
امريكا گرچه . آشكار سازدمعادلات جهاني خود را در اي 
ازآنجاكـه خود قائل باشـد امـا    يبرا يجهان يمرانكدر ح يكيست شر
گرا واقع يك نظام عمدتاً عنوان بهز ين امريكاكنند،  مي تهيكخود را د

پيوندد و گاهي نيز ميان يگرا منطقه ةبه جرگطلبانه  و فرصت
  .دهد ميو كواد در راهبري اقتصاد جهاني رضايت 

منطقـه توسـعه از طريـق    جهان درحـال  زنيِ چانهترديد قدرت 
ديگر قدرت تحميـل  ، فزوني گرفته و مدعيان رهبري روندهاي جهاني

جهانيبر  گرايي منطقه تأثيربديهي است . ا هزينه پايين را ندارند
يـي اقتصـادي جهـاني و حكمرانـي آن    گرا هـم  بـر  گرايي منطقهگذاري تأثيربه ميزان 

و ميزان باز بودن بازار منطقه براي خارج دارد، ساختار نهادي منطقه
ش ـ ياقتصـاد  ـ يحران ماله بك يزمان، به هنگام ركودو  ي

شـود  مـي  دچار چـالش  شدن جهاني روند ،رديگ مي به خود
آزادي اقتصادي و و برخلاف به خود گرفته  يتيرد حمايكرو بعضاً گرايي
ات منفـي بـر سـرعت   تـأثير گرچه اين سياست جديـد  . ندك مي تكحر شدن

  

  

از سوي ديگر
هستند، به

مكانيزم بر
رديپذ مي

پس از جنگ دوم جهاني
هدا يبرا
خصوص هزار به

كشور. است
در قالب شرق آس ييايآس
در ح ،شتريب

آنهــا را در موقع عمــلاً
توسعه درحال
افتهي توسعه
اي  همنطق
ست شرين

خود را د
و فرصت يمقطع

و كواد در راهبري اقتصاد جهاني رضايت 
ترديد قدرت  بي

فزوني گرفته و مدعيان رهبري روندهاي جهاني
ا هزينه پايين را ندارندخود ب

به ميزان 
ساختار نهادي منطقه

ياقتصاد
به خود يجهان
گرايي منطقه
شدن جهاني



هـاي   نـُرم  تجـارت و 
اي  هي منطق ـهـا  بلـوك 
خـود را در مسـير    و ملـي مجـدداً  

، با سقوط نئوليبراليسـم اقتصـادي  
گرايـي   ي تجاري درگير چـالش حمايـت  

ها را كشور اين امر. كند
ونـد  از نـوع قـديم و ادامـه ر   
 جهـاني  بعـد از جنـگ دوم  

بـوده   شـدن  جهاني ي
 ـيو شرق آس ـ  نيا در ب
زيـادي   اندازةرويكرد آينده تا 

تجـارت و  شـدن  جهـاني خواهند داشت امـا   شدن جهاني و قدرت
بلـوك اقتصادي امكان استمرار بلندمدت اين سياسـت جديـد را بـه    

و ملـي مجـدداً  اي  هي منطقها ، مكانيزمبا عبور از بحران. دهد
  .دهند ميهاي جهاني قرار 

با سقوط نئوليبراليسـم اقتصـادي   و 2008در سال  بحران جهاني اقتصاد دنبال
ي تجاري درگير چـالش حمايـت  ها سياستانباشت سرمايه و  رسد مي

كند موضوعي كه امروزه جهان با آن دست و پنجه نرم مي
از نـوع قـديم و ادامـه ر    گرايـي  منطقـه در ميان دوراهي سختي بين بازگشت به 

 ـ گرچه. قرار داده است شدن بعـد از جنـگ دوم   گرايـي  منطقـه  ةتجرب
يهاروند ةنندك ليدر مجموع تسه فراينداين  دهد مينشان 

و شرق آس ـ آن آسهافته و ي توسعه يهاكشور نيدر ب اتحاديه اروپايي
رويكرد آينده تا  اما سرعت و ،اند توسعه از آن جمله درحال ي

  �. اين انتخاب خواهد داشت ةبستگي به نتيج
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و قدرت، شدت
اقتصادي امكان استمرار بلندمدت اين سياسـت جديـد را بـه    

دهد مين
هاي جهاني قرار فرايند
دنبال به
ميبه نظر 
موضوعي كه امروزه جهان با آن دست و پنجه نرم ميشوند، 

در ميان دوراهي سختي بين بازگشت به 
شدن جهاني
نشان نون كتا

اتحاديه اروپايي .است
هاكشور

بستگي به نتيج
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گرايي با نگاه به الگوي گسترش اخيـر  
امـور   المللـي وزارت  دفتر مطالعـات سياسـي و بـين   
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